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  مأعوذ باالله من الشيطان الرجي

  مرحيلبسم االله الرحمن ا
  

اعاده ، ؟ الحج داردي كه در مورد حج است چند تا اعادنفس روايات :ذيملت
  كنيم، صور ميو وقتي ما يك موضوع ت  كه يك موضوع باشدمعمولاً جايي مي آيد

  كند يعاده صدق ما 
 اتيان به اعمال است فقط همين  نفسِ،اعاده در اين جا فقط به معناي: استاد

و  وقتي شخصي ،ت و كيفيت حج كاري ندارداست ديگر به خصوصيت و ني
كه اينو يان آن عمل اين يك مسئله است عبدي يك عملي را انجام دهد نفس ات

وقتي شما  ،تي انجام داده يك مسئله ديگر استياساس و ن بر چه را آن عمل
 يا توانيد بگوييد  شما دو جور ميعمل باطل استاين دهيد و  عملي را انجام مي

ي كه مسئله باطل حالت اعاد در،گوييد اعاد  يا ميى ثانيى يجب عليه الاتيان مرّ:بگوئيد
    در اين جا يعني چه؟بوده است

بران مافات است يعني از شخص فوت  اعاده در صورت جاِشكال: تلميذ
  حال بايد اعاده كندا لذ، فوت شده استاو از يك شخص است و، شده است 

   چه به بطلان باشد چه به امر ديگري باشدشدن فوت 
داريم كسي كه صلاه را در مورد صلاه اتفاقاً  نه ، نه فوت نشده:استاد
 است كه م كه مستحباو نبوده است روايت داري  ولي حواس،خواند صحيحا مي
  در حاليكه نمازش درست است،  اعاده كند

  مصلحت واقعي آن اتيان نشده استآن : تلميذ
يا ولي از نظر ظاهري درست است آن مصلحت واقعي، اتيان نشده : استاد       
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ست و خواند و مصلحت واقعي تماما ه دي مي به فرا نمازش راكسي كه مثلاً
در حالي كه مصلحت   است يستحب ان يعيدت وقتي جماع:فرمايد حضرت مي

 گردد اعاده به صرف تكرر عمل برميليكن اعاده اينگونه نيست،  انجام شده است
 بخاطر درست بوده و تكررتكرر بر اساس اين است كه يا قبلي باطل بوده يا كه 

  خواهد انجام دهد  است و ميمصلحت جديدي
  ؟..........: تلميذ      

 هر جا كه ؟خواهد نماز را بخواند آن وقت كجاست در وقتي كه مي: استاد     
نه اربع ركعات واجب است نه  ،ىكه در صلو  همين بودحبت ديروز ما  صهست

 المائيه و ى بالطهارهراً و نه متطركعتين واجب است نه قياما واجب است نه مستلقياً
 آن  يك حقيقت ربطيه كه عبارت است از واجب صلاه هيچكدام بالترابيهنه

    شرايط تعين پيدا  ظروف وشود به مقتضاي  در اول وقت واجب ميحقيقت،
شد و در سفر  هار ركعت ميد آن حقيقت ربطيه چيدر حضر باشاگر  ندك مي

   شود جالساً  اگر مريض باشد مي،شود دو ركعت باشيد مي
ان روايات  لسكيفيتِاينكه  يكي  باقي مانده است كه دقيق استدو مطلب

   فرض كنيد در جايي يك حقيقتي را امام، متفاوت استدر مورد بيان مطالب
 حقيقت راست و رك و ، خيلي آن حقيقت،دنخواهد بيان كن  مي)عليه السلام(

 صريحاً فرموده اين مسئلهپوست كنده است و داراي احتمال نيست و حضرت 
 اگر وقتي در ميكند و متقن و محكم مسئله را بيان  استواجب است يا حرام

كيفيت  خود  مشخص است وه و امثال ذلكجايي خلافش باشد به صورت تقي
طلب را بيان كردند ميرساند كه اين در مقام تقيه معليه السلام عبارت و لحن امام 

  يا محذوري درمطلب است
ه نحوي است كه گرچه مراد امام عليه در بعضي اوقات كلام و بيان مسئله ب
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خواهند آن  بيان نظر قاطع است نسبت به مطلب ولكن به ملاحظاتي نمي ،لامالس
ف ايجاد  ضيقي را بر مكلّيك نوع تحميلي يا مشقتي و طوري كه بايد و شايد

 )عليه السلام( امام بخواهد به نحو متداولي مطرح شود چون اين مسئله  اگركند و
رسد و به عنوان يك   ميبه همه افرادو كند به همه آفاق  وقتي مطلبي را بيان مي

 فردي غير از اين است كه بخواهد وظايف شود ديد تلقي ميمطلب غير قابل تر
 است و نبايد به كسي نگو اين حكم مخصوص تو  و بگويندشخصي را بيان كند
 گاهيديديم   ميدر كيفيت روش بزرگان هم اين راما و  به ساير موارد برسد

و الم و جاهل و عامي و غيرعامي فرقي نبود كردند بين ع بيان ميكه مطلبي را 
 روي  در بعضي از مسائل نظرِمسئله واضح و روشن و رك و راستي بوديك 
لب را به صورت عام و  اين مطخواستند مياگر   ولكن، نظر مساعدي نبودقضيه
به نحوي بيان لذا اين را  مشكل مي افتادند خيلي از افراد به در بياورند شايع
 افراد در عين حال هم متوجه تكليفشان شوند و هم جوري نباشد كه ه ككردند مي

ساير افراد ديگر كه آنها هم مبتلا به اين مسئله هستند و از قدرت آنها خارج 
    دچار مشكل شوند،است كه به اين مسئله بپردازند

        )عليه السلام(  امام مثلاًكنيم   در مورد حج مشاهده مياين مطلب
 در اينجا  الاسلامى فعليه ان يقضي حجا فعليه أن يحج ين يعيد فعليه أفرمايد مي

 قصد امام  قطعاً حكايت از اين ميكند كهزيادي روايات  وروايات زياد است،
انيه بوده است در اين شكي  ثى به اتيان به حج مر،دل موضوعدر تب )عليه السلام(

دي كه به او بذل مال  نسبت به فرنتيجه بحث در اين قضيه حج چهيعني  نداريم
معتق شده و نسبت به معاند و  سبت به فردي كه و همين طور نحج بهنشده 

 قضيه صبي كه روشن است  و همين طور نسبت به صبيناصبي و امثال ذلك
 لذا صبيگيرد به  ق نمي يعني تكليف الزامي تعلّگيرد ق نمي تكليف تعلّچون اصلاً
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ه در لسان  فعلي اشاره دارند،هرت با عبارت فعليداريم در آن جا در اين موارد حض
 مصطلح ما الفاظ گردد نه استحباب، روايات و در لسان محاوره به وجوب برمي

  يا احب دلالت بر استحباب دارد احب احب ان يعيد،يمبراي استحباب زياد دار
ستحِيِب دارد  دلالت براستحبا ان يعيداليولي اين لفاظ  زياد هستند اين ا لهب

 در اين در اين شكي نيست يعني واجب و )ه او است،يعني بر عهد(عبارت عليه 
 الاسلام و ى عليه أن يحج حج، عليه أن يعيد آورده اند"عليه"قضايا امام تعبير 

هم الاسلامىعنوان حج حكايت از ، الاسلامى عجيب است يعني خود عنوان حج 
 الاسلام است و بقيه ى آني كه واجب است حجچونكند كه واجب است  اين مي

الاسلام نيست ىحج استروره ض  الاسلام همان حجىحج،يعني او ي كه لين حج
 مندوبي ،شود  گفته مياستحبابيساير حجها كه به عنوان لذا  شخص به مكه برود

 اغلب روايات اين را ،هل عمرا واحده في طوى هي واجبه مره الاسلامحج است
دل اين تبكه كنيم  ميه ما استفاده اند و شكي نيست منتهي در قضيه فعلي يان كردهب

 عرض  چيست؟ چرا در اين جا نقش دارد و علتشجا نقش داردموضوع در اين
   كنم مي

م حضرت به يك يدات به طوري كه در سال گذشته خواندر بعضي از رواي
 ولي در ، عبد نه در مورددفرماي  ميفرمايد به يك لحن احب لحن عليه نمي

 مخالف غير از ناصبي كه در اين جا داريم فيقضي يا آن شخصي كه در مورد
 فرمايد بايد حجش را انجام دهد و خوب  حضرت مي،كوفه از معاندين است

 اين  دوست دارم كه حجش را انجام دهد، من،است كه انجام دهد و بهتر است
  رسد مسئله به نظر مي

 آن ع است ب اثر متوقّدر مورد حج مخالف اين بر عدم ترتّ مسئله اصلي 
 بر اساس تقيه و بر  عليه السلاماثر در اين جا حاصل نشده است منتهي امام
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به راحتي بيان را به عنوان اعاده قطعي بتّي و  حكم اساس ملاحظاتي نتوانستند آن
دد و ز آن طرف هم برگركنند چون ممكن است كه شخص در حرج بيافتد و ا

 از يك طرف ملاحظه كند كه حجي كه انجام داده مورد نظر امام ،چون برگشت
 اين  مشكل استسخت استعليه السلام نيست و از طرف ديگر چه كند 

وراتي  اين محذر خودش احساس ضيق و ناراحتي كند،ورات كه شخص دمحذ
 عي، بسته باشد براي يك حكم قط)عليه السلام( ماماست كه باعث شده دست ا

 تواند برود قطعاً  نه طرف مي كردند  آن موارد ديگر كه حضرت احساس ميدر
  ولكن در مراتب ديگر كه قبلاًه ان يعيدگفتند يجب عليه الحج يا يقضي فعلي مي

 ،ه برگردد به موارد شخصي يا قضاياي شخصيرسد  به نظر ميهم گفتيم كه
 البته در اين موارد خود دند،به ملاحظاتي حكم را به آن كيفيت بيان نكرحضرت 

كند و  كند و آن فعل را بر حسب استعداد ظروف اصلاح مي جنبه ولايت ترميم مي
    گذارد كه شخص بي نصيب باشد ولي آن حكم را به صورت كلي بيان  نمي
 اين نكته دقيقي كند كه آن بايد برود و انجام دهد، در اين مسئله شكي نيست مي

كنيم كه لسان  مشاهده ميهم ات و خيلي از موارد است كه در بعضي از رواي
روايات مختلف است در بعضي از لسانها حكم به وجوب و الزام شده است و در 

بايد در آن موارد همان بعضي از موارد حكم به استحباب راجح شده است ما ن
 بر  آن موارد حمل،خير حمل بر استحباب كنيم، طوري كه دأب وديدن است

 چون هيچ ،بر استحباب است مواردي  كه حمل اشد الا اين كه آنوجوب بايد ب
 قائل  تخفيف،علي العباد گاهي منهشود ولي واجب  وقت استحباب واجب نمي

  واجب است ولي ما مية صلاين زمينه روايت داريم كه قضادر ايمثلاً  دنشو
 به فردي كه  بسياري از بزرگان بر اين نبوده است كه رسماً وديدنبدأ يمبين

هستند چنين افرادي كه ،  بگويندخوانده استازش را اشتباه چهل سال نم
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    يك نفر مسئله شرعي كه شنيدم   ميدر راديو اند نجام دادهاعمالشان را اشتباه ا
اگر : گفت آن شخص مي  كهمي گفت كه شخصي ده سال غسل اشتباه انجام داده

  !دانسته اشكال ندارد نمي
داند كه اشتباه انجام داده با اين توجيه   بابا خودش مي! !؟چرا اشكال ندارد 

د از اتيان  شك كرده و يا شك بعد از محل است و بعيا داند كه انشاء االله نمي
   شود مسئله را ماست مالي كرد  كه نمي ندارد حجيت،عمل

   سل توالي شرط نيست و غ در :كنند كه بعد هم با اين كيفيت توجيه مي
ست  ممكن اباشدمثل وضو نيست كه نبايد فاصله  طاع باشد ون انقمي شود بين آ

  شود  جزءش ضميمه ،كند ديگري مي غسل چند روز بعد كه
اشكال اين است كه آيا در بين اين دو غسل، غسل ديگري انجام نداده و  

 !؟شود نمازهاي اين وسط چه ميشود،  ثانياً نمازهاي بين اين دو غسل چه مي
 دو هفته نماز خوانده است دشو ام در طول دو هفته انجام تميك غسلاگر فرضاً 

 بعد از غسل تا مدتي كه بله وانيم بگوييم نمازش درست استت  نميديگرو 
 اسرار كتاب در  اين قضيه را، از او حادث نشده نمازش درست استحدث اكبر

ده سال يا بيست سال نماز به اين كيفيت بدبخت  حالا اين ،ام ، گفتهملكوت
گوييد همه  تواند نمازهايش را قضا كند؟ چطور به او مي آيا ميخوانده است 

ز نظر  فردي است كه ايكيك وقت او  نه؟تواند يا  ميآيا  ؟زش را قضا كندنما
ولي افراد دهد،  خوب او انجام مي ، پايه كار استايمان و نفس و اتقان واستحكام

توانيد از نظر شرعي واقعا  ا ميعادي با اين محدوديت ايمان و با اين ظرفيت شم
برو بابا خدا عمرت دهد، گويد   ميگوييد كه سي سال نمازت را قضا كن؟به او ب
   قضا نشود خيلي استمن كه نماز صبحهمي

 ين كه اين حكم صريح را نكنيد؟شود از ا  چه چيزي شما را مانع ميپس
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نمازهايت را بخوان،االله حالا  گوييد كه انشاء ، ميت و استعداد طرفعدم قبولي 
براي امام محذور،  همين ،توانيد بگوييد در همين محذوري كه الان هستيد نمي

 شخص آمدند  مي)عليه السلام( همين افراد نزد امام عليه السلام بوده است
 شيعه شده و محب  با هزار زحمت مستبصر شده وده و مستبصر شدهمخالف  آم

برو دوباره و حجهاي شما باطل بوده  حضرت بگويد تمام اهل بيت شده است
حكم صريح آن اند وت  حضرت نميگردد رود و ديگر برنمي  شخص ميانجام بده

 فرصتيگويد بهتر است اگر توانستي و اگر وقت كردي و اگر را بيان كند بلكه مي
 كنيم استفاده مياينگونه  ما ،پيش آمد

كردند   دوستان نقل مي يكي ازيما ه ديدن مطلب را در روش بزرگان هم اي
رفت و آمد هم پيش آقاي انصاري بود تها مد من ريشم را مي تراشيدم وكه 
  منانصاري بهآقاي مرحوم هم  يك بار  ولي حتي، از دوستان ايشان بودمكردم مي

كند يا ايشان  ال مي تا اين كه بعد از مدتها خودش سؤ،شنگفت ريشت را نترا
كه آيا تراشيدن ريش اشكال گويد  مي ،ال را بكندؤ اندازد كه اين سبه قلبش مي

 ند بهتر است كه يك قدري بگذاري،فرماي ميكنند و  اي مي ايشان يك خندهدارد؟ 
با اين و او  دادم دادند من گوش نمي ميرا گفت اگر غير از اين جواب مي  او

بايد  فقيه  از من هم بيشتر ريش داردگذارد كه الان ريش مي ،كيفيت جواب دادن
 اگر تند كند گويد و چطور صحبت مي  به طرف چه ميگويد بداند كه چه مي

 كنم گفت خوب مي  ميتراشي؟ فرمودند مردك ريش مي و ميدادند  جواب مي
 رفت و دور اين مسائل را خط مي و مي!! خداحافظ و آن ريش هم براي خودتان

   كشيد
در ايشان  كند  نميداشت فرقيعليه السلام همين مسئله را امام صادق 

مثل سلمان كند، يك كرد كه مخاطب خودش را  مخاطب خود تصرف نمي
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گرفت  ميرا آمد و حكم مطابق خودش   مي)عليه السلام(پيش امام صادق شخص 
د و حكم مطابق خودش آم عليه السلام ميدر مرتبه پايين هم نزد امام و شخص 

  فقيه بايد بفهمداين را ديگر  گرفت  ميرا
 اجتهاد گري ، شم الحديث و آن فوت كوزه شم الفقاههجا است كه ديگر اين

همين طور  كه نه اين، مستمر بر سيرهخورد و در اثر مداومتِ و استنباط، به درد مي
عليهم ( و تاريخ ائمه  را باز كنيد و فتوي بدهيد، مداومت بر سيرهوسايلكتاب 
        جا به درد  اين) ه السلامعلي(  با افراد، مداومت بر كيفيت بيان امام)السلام

ند ه اامام نتوانست ولي يا واجب بوده ،خورد كه بفهميد آيا اين مستحب بوده مي
 است خيلي عناد ،بينيم عناد ولي آن جايي كه ما مي به شخص چه بگويد ،بگويند

 ناصبي ناصبيِ،  مستبصرتواند از بين ببرد و آن شخصِ نميچيز  مسئله را هيچ
و حج را بايد بروي و در آنجا خود امام  گويد فايده ندارد ام ميامآنجا ديگر است 

يم حضرت با بين اگر مخالف باشد و امثال ذلك ميولي  كند به او كمك هم مي
    اني احبند احب الي كن عبارت ديگري بيان مي

 منظور من است اين بود كه خود شخص بايد موقعيت خود را در آنچه كه
    كه امام بيان  رامطلبيبايد بفهمد،  خودش ارزيابي كند، قبال اين تكليف الهي

از آن اشد ب اگر كند ذهن ،فهمد از آن وجوب مي باشد يرنگآدم زاگر  ،كند مي
فهمد   اگر زرنگ باشد مي تكليفش همان استفهمد و هر چه فهميد مستحب مي

ه حج را انجام ندادو نرود  حمل بر مستحب كند ست و بايد برود و اگرواجب ا
   است چون امام مطلب را بيان كردند

دل موضوعمطلب دوم اين كه در تب،ه الاسلام را انجام  شخصي كه حج
چون آن حالت، حالت   در مورد رق مسئله روشن تر استدداده چرا بايد اعاده كن

ايست   مسئلهقضيه حج رقيت است ولي بذل مال شده ولي مسئله اين است كه 
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 و در  اين عمل را در حال آزادي و در حال اختيارخواهد شخص خدا ميكه 
 بال اين عمل حال خاص و در حال حريت و در حال نشاط و با استقبال و فراغ

ت مسئله تكليف  يا در زمان صباوت ، در زمان صباو در زمان رقرا انجام دهد
حج شخص  در زمان رقيت م است ولي تكليف نيسته الاسلانيست گرچه حج

يش او را برده  مولابيند دهد ولي خود را در تحت تملك مولا مي ميرا انجام 
حج انجام دهد باطل اگر بدون اجازه مولا خودش  خودش نرفته است است
بين واقعاً دهد   پس وقتي كه حج انجام مي، چون تحت تملك مولا استاست

نجام  اين تحت تملك كس ديگري حج را ا،خودش و بين خدا چه احساسي دارد
، طواف كند نه خود اوكه او خواسته است مولاي  ولي ،كند ف مي طوا ودهد يم

 در عرفات در دلش اوست، او را برده كنار ولاي او كه ماو خواسته كه من بيايم ،
    خدا  برده است و با خواست مستقل خودش نيامده استاو مرااين است كه 

 است تو ن تكليف تو هميمي گويد بسيار خوب اين را كه الان انجام دادي الان
كنم ولي حالا  را من قبول ميحج ولا و اين م تملك رقي در تحت تملك هستي

احساس فراغ و تو برگشتي و عتق پيدا كردي و اختيارت در دست خودت است 
 واست خودت ،خ را با پاي خودت و با اختيار و باره اينكني بايد دو مي
تسخير است دراينجا فاعل نه خواستي كه تحت ، واست مستقل خودتخ

  مسخر او بوده استو  بالتسخير اورا به حج برده است
  ؟درعبادت قصد قربت است :تلميذ
 هر قصد قربت اصل قضيه است ولكن عبادت داريم تا عبادت، :استاد

وزه شارع روزه را واجب كرده چه رق باشد چه كند در مورد ر عبادتي فرق مي
 در  حرام است اطاعت مولا،، بگويد روزه نگيرگر مولا چه حر باشد حتي امعتق

 خود  تفاوت ندارد،مورد صلاه واجب است چه مولا امر كند يا نهي بكند از صلاه
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 چون كند فرق مي،  فلز حج، در مورد حج خود ذات حجعبادت فرق مي كند
 مشقات  دارد قطع  بوادييافي داردردن دارد و قطع ط حركت ك، رفتن دارد ،حج

خواهم خودت   اين را خدا گفته مي،يو مثل صلاه نيست كه االله اكبر بگويدارد 
 را لا توبسيار خوب، موبر تو واجب نبود ولي  ،ودي كه رق ب وقتيانجام بدهي

 انجام دادي  الاسلام اگر به اين حال بميريىقبول كرديم به عنوان حجما هم آورد 
 در مورد بذل مال انجام دهي وضعت تغيير كرده بايد  قبول است ولي حالا كهو

 او برده است و حالا كه دنگوي د مين را ببرقتي كه كسيهم همين طور است و
 در بذل مال  ولي،حالت تو عوض شده استوضعيت و خودت مستطيع شدي 

مستطيع و  دشوي شما مالك مي داد وال را به شما وقتي كه م اين طور نيست
 الاسلام را انجام ى و حجديهد م مي حج را در حال ملكيت انجاو دشوي مي
  د اين فرق است، لذا در اينجا اعاده واجب نيستدهي مي


